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اورژانس خیلی شلوغ بود...

دو زن که روسری سرشان نبود...

بعد از نماز منتظر همسرم و فرزندم بودم...

نکند آن پسربچه آرشام باشد؛ برادر آرتین...

ما ماندیم و صحن های غرق خون...
با یــک تیــم از بچه ها، خودمــان را رســاندیم به 
یکــی از بیمارســتان هایی کــه بــه ما گفتــه بودند 
مجروحــان را برده اند آنجا؛ بیمارســتان نمازی. 
داغ تــازه بــود و ســنگین. تــا برســیم بــه بخــش 
اتفاقــات، کلــی با خودمــان مرور کردیــم که چه 
بگوییــم و چه نگوییم که همــان ورودی اتفاقات 
برخوردیــم بــه یــک جمــع شــلوغ. به نظــر یک 
ریش سفیدشــان  چــون  می  رســیدند،  خانــواده 
مدام داشت جو را آرام می  کرد و به آنها دلداری 
می  داد. مســتأصل شــدیم. شــک داشــتیم اینها 
اصــاً خانواده شــهدا یــا مجروحان باشــند یا نه. 
به قــدری صدای ضجه و فریادهاشــان بلند بود 
و بــه انــدازه ای حــال همگــی خراب کــه صحیح 
ندانســتیم  وارد حریم شــان بشــویم برای سؤال 
و جــواب کــردن. همانجــا بغــل بوفه ایســتادیم 
تــا حساســیتی ایجــاد نکرده باشــیم. تنهــا کاری 
کــه کردم، رکوردرم را روشــن کــردم. فقط ضجه 
و مویــه و گریه هــای بلنــد بــود که داشــت ضبط 
می  شــد. چنــدی بعــد راننــده تاکســی کــه روی 

نیمکــت اتفاقات نشســته بــود مطمئن مان کرد 
ایــن جمــع، از خانواده هــای حادثــه دیــده  کــه 
ورودی  جلــوی  همزمــان  هســتند.  شــاهچراغ 
اتفاقــات، چنــد تا ماشــین پــارک شــد؛ دو خانم 
چــادری و دو خانــم مانتویــی زیــر بغــل خانــم 
مســنی را گرفته و در حالی کــه به پهنای صورت 
اشــک می  ریختنــد، وارد اتفاقــات شــدند. خانم 
مســن عزاداری می  کرد و با غــم جانکاهی مدام 
داشــت  تــازه  آرتیــن...«  »آرتیــن...  می گفــت: 
بچه هــای  کــه  می  شــد  دســتگیرمان  چیزهایــی 
حفاظت فیزیکی بیمارستان به ما نزدیک شدند 
و مــا را بســتند به تفتیش کردن کــه: »خودتان را 
معرفــی کنیــد. از کجا هســتید؟ کارت شناســایی 
بدهیــد...« هر چــه ما جــواب می  دادیم، ســؤال 
دیگری می  پرسیدند و آخر سر هم گفتند: »افراد 
دیگــری هــم آمــده بودند بــرای مستندســازی و 
ما بهشــان اجــازه ندادیــم.« با ما هــم همکاری 
نکردند. با حراســت علوم پزشکی، حوزه هنری، 
صدا وســیما و همــکاران تاریخ شــفاهی و هر که 
می شــناختیم لینــک زدیــم تــا بتوانیــم روایتــی 
بگیریــم، نشــد. فقط یکــی از بچه های حراســت 
که متوجه شــد ما که هستیم و نیت مان چیست، 
بــه ما گفت: »این ها همگی خانواده آرتین پســر 
هفت هشــت ســاله ای هســتند که الان در بخش 
اتفاقات بستری اســت.« گفتم: »چرا انقدر گریه 
و زاری می  کننــد پــس؟ مگــر حال آرتیــن وخیم 
اســت؟« گفت: »نه آرتین خوب است ولی پدر و 
مادر و برادرش هر سه شهید شدند... .« )بامداد 
۵ آبــان، روایــت میدانی ســید محمد  هاشــمی/ 

محقق تاریخ شفاهی(

دیدم روی بچه کوچکی پارچه سفید انداخته اند...

ما اینجا غریبیم...

دامادمان تیر خورده...

عامو درد زده به قلبُم...

آرتین... آرتین...

بعد از پایان مصاحبه ها، با سید در راهروی بخش نشستیم 
تــا کمی دربــاره روند کار مشــورت کنیم. جوانــی هم آن جا 
بــود که مدام طول راهرو را بالا و پایین می رفت و گاهی هم 
دســتش را روی صورتش می گذاشــت و فشار می داد. رنگ 
به رخ نداشت، صورتش مانند گچ سفید شده بود. همزمان 
اخبــار، اتفاقــات روز گذشــته شــاهچراغ را نشــان مــی داد. 
جوان هــم با نگرانی تلویزیون را نگاه می کــرد. حدس زدم 
احتمالاً از اقوام یکی از مجروحان باشد. پرسیدم: »آن بنده 
خدای بوشهری برادرتان است؟« گفت:»نه« بعد انگار که 
ساعت ها منتظر کسی بود تا با او حرف بزند و درد دل کند، 
ادامه داد: »دامادمان تیر خورده و الان اتاق عمله. سه تا تیر 
خورده. اینم ســومین عملشه که 3 ســاعت طول کشیده«. 
اخبار برای لحظه ای صحنه تیراندازی داخل حرم، نزدیک 
ضریح را نشــان داد. یکدفعه جوان هیجان زده شــد و بلند 
گفت: »این دامادمان اســت!« بغض راه گلویش را بســت. 
با دو دســت چنگ به موهایش زد و به سمت زانویش خم 
شــد. ایــن قطرات اشــک بود کــه روی پهنای صورتش ســر 
می خورد. دلداری اش دادم. پریشان منتظر بود تا خبری از 
اتاق عمل بیاید. گویا دامادشــان از کاشان برای کاری راهی 
شــیراز شــده و آن روز برای زیارت به حرم شــاهچراغ رفته و 
ایــن اتفاق برایــش می افتد. جــوان دیگر توان دیــدن اخبار 
را نداشــت. گامــی به آن ســوی راهرو برداشــت، نشســت و 
دوبــاره در افکارش غرق شــد. )بعداز ظهر ۵ آبــان؛ روایت 
پویان حســن نیا و ســیدمحمد هاشــمی از مصاحبه با یکی 
از مجروحــان حمله تروریســتی بــه حرم شــاهچراغ/ آقای 

شایانمهر / بیمارستان رجایی(

همراه با همســر و فرزنــدم برای زیــارت و خواندن نماز، 
قبــل از اذان مغرب وارد صحن حرم شــاهچراغ شــدیم؛ 
پــس از زیــارت و خواندن نمــاز از در صحن خارج شــدم 
و منتظــر همســرم و فرزنــدم در حیــاط حــرم بــودم کــه 
ناگهــان بــا صــدای مهیــب گلولــه، درهــای حــرم بســته 
شــد و زائــران وحشــتزده بــه گوشــه ای پنــاه می بردنــد. 
و  کهگیلویــه  اســتان  از  خــوب  شــهید  همســر   )روایــت 

بویراحمد(

ماشــین را بعــد از انتقال خون پــارک کردیم؛ بــه بچه ها 
گفتــم برویــد داخــل و بــا مــردم مصاحبــه کنیــد. مــن 
می نشــینم توی ماشین و هماهنگی ها را انجام می  دهم. 
ســرم توی گوشــی بود که تیبای ســفیدرنگی کنارم پارک 
کــرد. دو زن چــادری از تیبا بیرون آمدند و رفتند ســمت 
انتقــال خــون. چهره هایشــان گرفتــه و ناراحــت بــود. دو 
ســه دقیقه بعد، پراید زیتونی رنگی ســمت چپ ماشین 
پارک کرد. دو زن که روســری سرشــان نبود، پیاده شدند. 
ســریع روسری را روی سرشــان انداختند. راننده شان هم 
پســری با موهای دم اسبی بود که پیاده شد و همراهشان 
بــه ســمت انتقــال خــون رفــت. )راوی: محمدحســین 

عظیمی(

قرار بود شب قبل از حادثه با زن و بچه ام بروم شیراز؛ طبق 
معمــول هم موقــع نمــاز مغرب می  رســیدم شــیراز و یک 
راســت می  رفتم حرم، مشــغله کاری اجازه نــداد و این قرار 
کنسل شد. بعد از شنیدن خبر حمله تروریستی حالم خیلی 
بد شــد. در جلســه بودم که یکی از دوســتان زنگ زد و گفت 
کــه یکــی از اقوام که از بهمئــی رفته بودند شــیراز، به همراه 
زن و بچــه اش موقــع حمله در حــرم بوده انــد؛ هرچه زنگ 
می  زنیم خبری از آنها نیســت؛ چکار کنیم؟ غریبیم و کسی 
را نمی شناســیم. گفتم باشد خبرت می  کنم از طریق چندتا 
از دوســتان پیگیری کردم و توانستم با پزشکی قانونی شیراز 
تماس بگیرم، در میان همهمه و شلوغی بیمارستان، آقایی 
جــواب داد و خیلی کوتاه گفت: متأســفانه شــهید شــده اند؛ 
بــه خانــواده اش اطاع بــده بیایند بیمارســتان مســلمین؛ 
برق از ســرم پرید. بنده خدا را می  شــناختم؛ در خانواده اش 
روی اســمش قســم می  خوردنــد. دنیــا دور ســرم چرخیــد؛ 
چطــور به یــک خانواده غریــب و تنها اطــاع بدهم؟ نفس 
عمیقــی کشــیدم؛ بالاخــره هرطوری بــود، با خــودم کلنجار 
رفتم و تماس گرفتم و گفتم شــهید شده اند. )روایت عارف 
درخشــان از شهادت هوشــنگ و امید خوب که از بهمئی به 

شیراز آمده بودند(

صبــح روز بعــد از حادثه، دو نفری به ســمت بیمارســتان 
شــهید رجایی راه افتادیم. یکی از بچه ها پــل ارتباطی زده بود 
و اجازه ورودمان را گرفت. به بیمارســتان رســیدیم. وارد گیت 
حراســت شــدیم و گفتیــم: »از طــرف فانی هســتیم.« اظهار 
بی اطاعی کرد و پاســمان داد به آن یکی در ورودی. بی فایده 
بود؛ کســی نمی خواســت فانی ما را بشناســد. بــه هر ضرب و 
زوری بود نگهبانی را رد کردیم، پله ها را بالا رفتیم و وارد بخش 

شدیم، همان بخشی که مجروح های حادثه بستری بودند.
یک راســت رفتیم ایستگاه پرستاری و سراغ مجروح ها را 
گرفتیم. مســئول بخش امــا اجازه ورودمــان را نداد و گفت: 
»متأســفم تــا بــا خــودم تمــاس نگیرنــد نمی توانــم اجازه 
ورودتان را بدهم. واقعاً شــرمنده ام وگرنه هرکاری از دستم 
بربیایــد در خدمتــم« باز دســت به دامان گوشــی شــدیم و 
تماس پشــت تمــاس. بعد از یک ســاعت و انــدی بالاخره 
مجــوز ورود را گرفتیم. خانم مســئول بخش، ما را به یکی از 
اتاق ها راهنمایی کرد. مرد میانســالی با چهره رنج کشــیده 
روی تخت دراز کشــیده و زانوی چپش پانســمان شــده بود. 
دو تــا تیــر خورده بود، یکی در دســت و یکی در پا. چهره اش 
ســرحال بود و درخواســت مصاحبه مــان را بی هیــچ عذر و 
بهانــه ای قبول کرد. گفت: »دل مان برای زیارت تنگ شــده 
بــود. هرازگاهی برای زیارت می آییم. دیشــب اما دلم شــور 
می زد. از ماجرای چهلم مهســا امینی خبر داشــتم و نگران 
شــلوغی ها بودم. بالاخــره تصمیم گرفتیم. با خانم و پســر 
کوچکــم راهی شــاهچراغ شــدیم. به حــرم رفتیــم و زیارت 
کردیم. خواستیم برویم برای نماز که صدای تیراندازی آمد. 
برگشــتم ببینم چه خبر اســت که از دور دیدم محافظ گیت 
ورودی، روی زمین افتاده. دویدیم و برگشــتیم سمت حرم. 
به اتاق کوچکی پناه بردیم. هفت هشــت نفری می شــدیم. 
همه ترســیده بودند و هر کــس از طرفی فرار می کرد ولی ما 
در آن اتاق کوچک گیر افتاده بودیم. مردی با کاپشن مشکی 
اســلحه به دست آمد و شــروع کرد به رگبار. یک تیر به پایم 
خــورد و یکــی به دســتم. تیــری هم بــه کمر خانمــم خورد. 
دو ســه تا از آقایان دیگر هم تیر خوردند و شــهید شــدند...« 

پرسیدیم: »پسرتان چه شد؟«
بغضش را قورت داد و گفت: »خدا را شکر چیزی نشد و 
به خیر گذشت. تمام مدت درگیری فقط به او فکر می کردم 
و می ترســیدم بایی ســرش بیاید.« همین طور مشــتش را 
گره کرد و با صدای خشمگین و غم آلودی گفت: »درگیری 
که تمام شــد ما را به حیاط بردنــد، دیدم روی بچه کوچکی 
پارچه ســفید انداخته انــد. بهم ریختم. همان نامرد کشــته 

بودش. خدا لعنتشان کند.«
)بعد از ظهر ۵ آبان؛ روایت پویان حسن نیا و سیدمحمد 
هاشمی از مصاحبه با یکی از مجروحان حمله تروریستی به 

حرم شاهچراغ/ آقای گلمکانی / بیمارستان رجایی(

داشــتیم بــا هم حــرف می  زدیــم و به ســمت بیمارســتان 
مسلمین می رفتیم که صدای جیغ و ناله زنان، برق از سرمان 
پراند. هفت، هشت، ده نفر زن روی زمین نشسته بودند، مویه 
می  کردنــد و بر ســر و صورت خودشــان می زدند. ناله هایشــان 
سوزناک است. نمی توانم تحمل کنم. ازشان فاصله می  گیرم 
و کمی دورتر می ایستم. مرد جوان قدبلندی به در بیمارستان 
تکیه داده بود و گریه می  کرد. چند متر آن طرف تر هم چند گروه 
از مردان ایســتاده بودند. نگهبان، پشت میله های بیمارستان 
ایســتاده بود و چندبار اســم مجروحان را خواند. از پنج شــش 
نفری که خواند، فقط یک نفرشان بود. نگهبان رو کرد به بقیه 
و  گفــت: بزرگــواران! این چند نفر، مجروحانی هســتند که توی 
این  بیمارســتان بســتری اند. بقیه تــوی بیمارســتان های دیگر 
هســتند. اگه هم شــهید شــده باشــند، الان پزشــک قانونی اند. 
نای حرف زدن نداشــتم. فضای حرف زدن هم نبود. هر چند 
ثانیــه یــک بار صدای مویه زنــان بالا می رفت و فضــا را به هم 

می ریخت؛ به خودم مسلط شدم و رفتم جلو.سام کردم.
- شما از خانواده مجروحان هستین؟

- نه. آشنای ما را شهید کردن.
- شهید شدن؟

- آره. دو نفرشون شهید شدن. پدر و بچه ش بودند.
- همون که عکسشون منتشر شد؟

- آره. بنــده خداهــا از بهمئــی اومــده بودن اینجــا. فردا 
عمل داشت. اومده بود شاهچراغ برای زیارت.

وقتــی  نمی آمــد.  حرفــم  همین طــوری  زد.  خشــکم 
فهمیدم غریب بودند، حالم بدتر شد. زبانم قفل شده بود.

اشک توی چشم مرد پر می  خورد. ادامه داد:
- اســمش هوشــنگ بــود. هوشــنگ خــوب. اینــم پســر 

خواهرشه.
- پســر قدبلنــد چهارشــانه ای را در آن ســمت خیابــان 

نشانم می دهد که به ماشینی تکیه داده و گریه می کند.
- سرم را به نشانه تأسف پایین می اندازم. دوباره صدای 
زن ها بالا می رود. وســط ضجه ها یک نفرشان این جمله را 

مدام تکرار می کند:
- عامو درد زده به قلبُم. عامو دلُم درد گرفته.

نمی توانــم خــودم را کنتــرل کنم. درد بــه قلب من هم 
اصابت کرده...

از  عظیمــی  محمدحســین  روایــت  آبــان،   ۵ )بامــداد 
مصاحبه با خانواده شهید هوشنگ و امید خوب(

یک ساعت بعد از حادثه رسیدم حرم، دوستانم تلفنی 
مــرا خبــردار کــرده بودنــد. به انــدازه ای روبــه روی حرم 
شــلوغ بود که تا خودم را به ورودی باب الرضا رساندم، 
زمــان زیــادی گذشــت. مــردم هجــوم آورده بودنــد و 
چســبیده بودنــد بــه درها.. هم قصدشــان کمــک بود و 
هم می خواســتند ببینند که چه خبر شــده. ســاعتی شد 
تــا با دیگر خــدام و با کمک نیروهای امنیتی مجابشــان 
کردیــم که کمی عقب تــر بروند. مدام ســؤال می کردند 
کــه »چند نفر کشــته شــده؟ چه شــده؟ بگذاریــد برویم 
داخــل« نمی شــد بگذاریــم برونــد داخــل؛ ممکــن بود 
جــان آنهــا هــم در خطر باشــد. ســاعتی طول کشــید تا 
مــردم متفــرق شــدند و به هــر ترتیبی بــود داخل حرم 
شــدم. همه جا پر از خون بود... جســد بچه کوچکی کنار 
مادرش... اجســادی کــه روی یک قالی ردیــف کنار هم 
گذاشــته بودند با ملحفه های خونی پیچیده دورشــان... 
صحنــه تأثرآمیــزی ایجاد شــده بــود که قلبــم را به درد 
آورد. اما باید حواســمان به بازماندگان و دیگر زوار بود. 

فوراً با کمک خادمان، زائران وحشتزده و داغ دیده را با 
امنیت کامل از درهای دیگر حرم خارج کردیم. عده ای 
از زائران را که خیلی ترســیده بودند، ســوار ماشــین های 
خدام کردیم و خادم ها خودشان آنها را تا خانه هایشان 
همراهــی کردنــد. کــم کــم اجســاد را بــه بیــرون منتقل 
کردنــد و مجروحــان هــم کــه همــان ابتــدا بــرده بودند 

بیمارستان.
مــا ماندیم و صحن های غرق خون و قالی های آغشــته 
بــه خــون و قرآن هــا و مهرهــای ریختــه روی زمیــن و 
شیشــه های شکســته... با کمک خادم هــای افتخاری که 
مثــل همیشــه پشــتیبان حرم هســتند، همه جــا را تمیز 
کردیــم و حــرم را شســت و شــو دادیم. نیمه های شــب 
تولیت آســتان و امــام جمعه و نیروهایی از اســتانداری 
و دیگر مســئولان شهر شیراز، همه و همه آمدند و برای 
تســکین قلبشــان عزاداری و ســینه زنی کردند. ســاعت 
چهــار صبح بود. حــرم امن و طاهر و همــه چیز مهیای 
برپایی نماز صبح. )آقای توکلی خادم حرم شاهچراغ/ 

تنطیم: اسما میرشکاری فرد(

بعــد از اتمــام یکــی از مصاحبه هــا، ســراغ مســئول بخش 
رفتیــم. بــدون اینکــه چیــزی بگوییم مــا را به اتــاق دیگری 
راهنمایــی کــرد. مرد مســنی روی تخت دراز کشــیده و یک 
پایــش آویــزان بود. ســن و ســالی ازش گذشــته بــود و انگار 
نای حرف زدن نداشــت. خانم مسئول بخش، مرد جوانی 
را نشــانم داد و گفت: »این آقا هم همراهش اســت.« وارد 
اتاق شــدم. برگ معاینه را نگاه کردم و اسمش را خواندم؛ 
»عیسی شریفی«. چند پرستار در اتاق مشغول بودند. یکی 
از پرســتارها پای بانداژ شــده مرد را به وســیله وزنه ای که از 
تخــت آویزان بود، بالا می برد. مرد بیچاره از درد چهره اش 
در هــم رفــت و فریاد کشــید. مرد جوان، پســرش بــود؛ کم 
حرف و ســاکت. نزدیکش شــدم. ایســتاده بود و مــدام دور 
و اطــراف را نــگاه می کرد. هنوز در شــوک حادثــه بود. چند 
سؤال پرسیدم؛ کوتاه جواب داد. ناچار سراغ خودش رفتم. 
شرایط را برایش توضیح می دهم و اینگونه شروع می کند: 
»بوشهری ام. برای درمان مریضی ام آمدیم شیراز. حدود 
یــک ماهــی هســت. هــر روز عصرهــا بــرای نمــاز و زیــارت 
می رفتیــم حرم. دیروز عصر هم رفتیــم. کنار آقا )حضرت 
شــاهچراغ( ایســتاده بودیم برای نماز که صدای تیراندازی 
آمــد. جمعیت می دوید. همه دســتپاچه شــده بودنــد و از 
تــرس فــرار می کردنــد. من هــم دویدم کــه ناگهــان دیدم 
پخــش زمین شــده ام. یک گلولــه در پایم خــورد و گلوله ای 
هم در پهلویم. خیلی نزدیک مان بود، از دو سه متری به ما 
شلیک می کرد. چندین نفر دیگر را هم دیدم که روی زمین 
افتــاده بودنــد و خون زیادی ازشــان می رفــت . دو نفری که 
کنارم بودند شــهید شدند.« مکثی کرد. چشمانش را بست 
و زبانــش را در دهانــش  چرخانــد. انــگار داشــت بغضــش 
را قــورت مــی داد . ادامــه داد؛ »پســری ده دوازده ســاله هم 
بود. دیدمش... افتاده بود. او هم شــهید شــده بود.« اشــک 
در چشــمانش جمــع می شــود. با خــودم فکــر می کنم آن 

پسربچه شهید کیست؟ نکند آرشام است! برادر آرتین...
)بعــد از ظهر ۵ آبان؛ روایت پویان حســن نیا از مصاحبه با 
یکی از مجروحان حمله تروریستی به حرم شاه چراغ/ آقای 

شریفی / بیمارستان رجایی(

جلســه بــودم و گوشــی همراهم را گذاشــته بــودم روی حالت 
پــرواز. ســاعت 19 جلســه تمــام شــد.  در همین حیــن یکی از 
دوســتان گفت که به حرم شــاهچراغ حمله تروریســتی شــده 
اســت. شماره مادرم را گرفتم. ســریع گفت کجا هستی. گفتم 
دفترم و حالم خوب است. بعد با یکی از دوستان رفتیم حرم 
حضرت شــاهچراغ تا اگر توانستیم گزارش میدانی از شاهدان 
عینــی بگیریــم. از کوچه پس کوچه ها خودمان را رســاندیم به 
حرم. اولش رفتیم سمت در ورودی از سه راه احمدی که به در 
بســته خوردیم. رفتیم از سمت باباالرضا. باب الرضا هم مثل 
همــه درهای حرم بســته بود. فقــط قســمت وی آی پی برای 
رفــت و آمــد آمبولانس باز و بســته می  شــد. نیروهــای امنیتی 
هــم مردمی را که ســمت ورودی همــان در وی آی پی بودند، 
کنــار می  زدند و به کســی اجــازه ورود نمی دادند. بــه نیروهای 
امنیتــی گفتم برای تهیه گزارش آمده ایم. خیلی محکم گفت 
نمی شــود. توی همین حین یکی از دوســتان گفت اخباری که 
دارد منتشــر می  شــود، عمدتاً از شــبکه های خارج نشین است 
و عمدتــاً اخبــار فیک اســت. همین حرف ها را بــاز به مأمورها 
گفتــم. گفتند یکی از مســئولین را که حرفش بــرش دارد، پیدا 

کن و اگر آنها اجازه بدهند، می  گذاریم بروی داخل.
آمــدم ســمت در وی آی پــی. یکی از دوســتان از در آمــد بیرون. تا 
موضــوع را بــه آنها گفتــم، در جــواب گفت کــه الان وقت نــدارد و 
مصاحبه باشــد برای بعد. در همین حین، یکی از آشــناها را دیدم 
و می  دانستم که خادم حرم شاهچراغ است. موضوع را به او گفتم. 
گفت برویم ســمت در وی آی پی. رفتیم و باز هم راهمان ندادند. 
در همین لحظه یکی از خادم ها با گریه از در وی آی پی آمد بیرون. 
از آنجــا که آشــنای ما او را می  شــناخت رفت و دلــداری اش داد و از 
او پرســید که چه شــده؛ آن خادم اسم یکی از همکاران خادمش را 
آورد و گفت که شهید شده. موضوع را به خادم گریان گفتم. گفت 
نمی توانم صحبت کنم و اجازه مصاحبه ندارم. در نهایت آشنای 

ما گفت بعد که حالش بهتر شد، با او صحبت کنیم.
دوبــاره آمــدم ســمت بــاب الرضــا. خانمی بــا حالــت گریه و 
اضطــرار از مأمورهــا خواهــش می  کرد کــه اجازه بدهنــد برود 
داخل. رفتم کنارشان و موضوع را پرسیدم. گفت برادرم سرباز 
بوده و هیچ خبــری ازش ندارم. مأمور امیدوارش کرد و بهش 
گفت ان شاءالله برادرت سالم است و بعد راهنماییش کرد که 
بــه در وی آی پی برود و ســراغ بــرادرش را از آنجا بگیرد. خانم 
گفــت شــاید بین زخمی ها باشــد و مأمــور گفــت زخمی ها در 

بیمارستان مسلمین هستند.
با دوســتم مشورتی کردیم و قرار شــد برویم سمت بیمارستان 
مســلمین و با مجروح هــا و خانواده ها صحبت کنیــم. هر دو در 
بیمارســتان مســلمین بســته بود و اجــازه ورود نمی دادنــد. در 
سمت قســمت اورژانس خیلی شــلوغ بود. خانواده هایی آمده 
بودند و برخی حتی نمی دانســتند عزیزان شــان در بیمارســتان 
هســتند یــا خیر. یکــی از مأمورهــا آمــد و از خانواده ها خواســت 
آرامش خودشان را حفظ کنند و بیرون باشند تا کار امدادرسانی 
بهتر انجام شود. خانمی میانسال گریه می  کرد و می  گفت هیچ 
خبری از او )احتمالاً فرزندش( ندارد. جوانی که نگران عزیزش 
بود، کنترل خود را از دست داد. به مأمور پرخاش کرد که پدرش 
آن زمان که مجروح های جنگ را اینجا می  آوردند در بیمارستان 
خدمــت کــرده و حالا چرا به او اجازه نمی  دهنــد برود داخل. باز 
هــم مأمور جا افتاده ای آمــد و جوان را آرام کــرد. از چندین نفر 
که عزیزان شــان داخل بودند خواستیم مصاحبه کنند، اما هیچ 
کدام حاضر نشدند با ما که کارت خبرنگاری نداشتیم مصاحبه 
کننــد. ناگفتــه نمانــد مأمــوران امنیتــی ایــراد گرفتند کــه کارت 
خبرنگاری تان کجاست. حق هم داشتند که البته به خیر گذشت.  
یــک جوان ســمت دیگــر خیابان صــدای گریه اش بلند شــد. از 

اطرافیان علتش را پرســیدم. گفتند مســافر بوده و با دوســتش 
زیــارت رفتــه بودند. دوســتش شــهید شــده و ناراحت اســت. از 
طرفی خبر شهادت دوستش را هم نمی تواند به خانواده بدهد 

و آمادگی ندارد.
همیــن جــا بــود کــه آن آشــنایمان کــه خــودش خــادم حــرم 
شــاهچراغ بــود زنــگ زد و آمــاری را که تــا آن لحظــه از حادثه 
دستگیرش شده بود به  ماداد؛ یک نفر تروریست از باب الرضا 
وارد حرم می  شود که برود سمت شبستان امام خمینی که به 
در بســته می  خــورد. به ســمت ضریح می  رود و چنــد نفر را به 
رگبار می  بندد. از ســمت ضریح به ســمت شبســتان می  رود و 
نمازگزاران را به رگبار می  بندد. با او درگیر می  شوند، به سمت 
حیــاط فــرار می کنــد. داخــل حیــاط درگیــر می  شــود و حالش 
خوب نیســت. آمار شــهدا هم تا آن لحظه 13 شهید و بیش از 
20 زخمی بود که حال دو نفرشــان وخیم بوده اســت. )روایت 
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